
اولین تپش های عاشقانه قلبم

فروغ فرخزاد به غیر از مجموعه شــعرهایی که از خود بر جای 
گذاشــته، تاثیر غیرقابل انکاری بر هنرمنــدان هم عصر و پس از 
خود نیز داشــته اســت. جای تعجب نیســت که کلمات و بیانات 
معمــول این روح یاغی هم با انســان های دیگر متفاوت اســت و 
آتشــی که روح او را آغشته ســاخته از زبان و قلمش بر دل کاغذ 
زبانه می کشد. یکی از گنجینه های به جامانده از افکار و روحیات 

فروغ، کتاب »اولین تپش های عاشقانه قلبم« است.

فروغ فرخزاد

کتاب »فروغ فرخزاد« چهارمین اثر از مجموعه »شعر زمان ما« 
اســت. در این کتاب فروغ فرخزاد زیر ذره بین حقوقی، نمایانده 
می شود. به عبارتی می توان گفت، همین تجزیه و تحلیل هاست 
که مجموعه پیش رو را از ســایر گزیده هــای رایج تمایز می دهد. 
از جملــه ویژگی هایی که در کتاب مورد نقد و بررســی قرار گرفته 
عبارت اســت از: نحوه سروده شدن اشعار، زبان به عنوان وسیله 

و زبان در خدمت شعر، محتوای اشعار و جهان بینی فروغ و....

نگاهی به فروغ فرخزاد

»نگاهی به فروغ فرخزاد« نوشــته دکتر ســیروس شمیسا که 
در زمــره بهترین آثار، جهت آشــنایی بهتر با این شــاعر اســت. 
شمیسا در این کتاب تعدادی از برجسته ترین و مطرح ترین اشعار 
فــروغ را خط به خط معنا نموده و آنها را به شــکل همه جانبه ای 
مورد بررسی قرار داده اســت. وی همچنین در این اثر، نمادها و 
ســمبل ها، مفاهیم، مضامین و پس زمینه اشعار فروغ و واژگان و 
ترکیب هایی را که بیشتر از بقیه به کار می گرفت با ارائه نمونه ها و 

مثال های متعدد، تجزیه و تحلیل کرده است...
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راهنو
راهنمایشعرمعاصر

درباره  ارتباط مؤلف و متن در حوزه  نقد 
ا دبــی، اظهارنظرهــای گوناگونی صورت 
گرفته اســت. بعضی بر ارتبــاط تنگاتنگ 
مؤلــف و اثری کــه آفریده تأکیــد دارند و 
می کوشند تا ردپای مؤلف )یعنی روحیات 
و ماجراهای زندگی شخصی او( را در متن 
نشــان دهند و برخی هــم در تلاش اند تا 
اثر ادبــی را به مثابه موجودی مســتقل از 
آفریننده اش به بحث بگذارند. به باور گروه 
دوم، تأکیــد بر هویت نویســنده و جایگاه 
مقتدرانــه  او نســبت به مخاطــب، موجب 
محدودیــت متن شــده و راه را بر صداها و 
قرائت های متنوع می بندد. این مجادلات 
فکری از اوایل دهه  هفتاد خورشیدی وارد 
فضــای نقد ادبــی ایران هم شــد و زمینه  
بحث و بررســی های فراوانی را فراهم آورد. 
فارغ از اینکه کدام یک از این آرا، در درک و 
تحلیل آثار ادبی، راهگشاتر است، ذکر این 
نکته ضروری است که بحث درباره  بعضی 
از آثــار در تاریــخ ادبیــات معاصــر ایران، 
آنچنان زیر ســایه  ســنگین نویسندگان و 
شــاعران آنها صورت گرفته و می گیرد که 
گویی این آثــار چیزی جز زندگی نامه های 

خودنوشت )منظوم یا منثور( نیست.
فروغ فرخزاد از جمله همین شــاعران 
اســت کــه بعضا هویــت زنانــه  او، موجب 
شــده تــا دیگر ابعــاد مهم شــعرش کمتر 
مورد توجه قرار بگیــرد. فروغ البته هم در 
شعرهای نخســتینش و هم بیرون از لفافه  
شعر صراحتا تأکید کرده بود که یک »زن« 
اســت و »تصمیم« دارد »در شعر همچنان 
زن باقــی« بماند. در تجربه هــای اولیه او 
)یعنی در سه دفتر اسیر، دیوار و عصیان( 

آنچــه پُررنــگ و اساســی اســت همیــن 
احساســات و عواطف غلیظ و شدید است 
که گه گاه با جسارتی بی نظیر و مثال زدنی 
بازگو می شود. در این شــعرها، واژه هایی 
نظیــر »تشــنه«، »آغــوش«، »عطــش« و 
امثــال اینهــا، واژگانی کلیدی انــد و مگر 
از یک شــاعر تازه کار جز ایــن باید انتظار 
داشت؟ در آن دوره آنچه که به شعر فروغ، 
هویــت و اســتقلال می داد همیــن تعابیر 
و تصاویر بود و از جهــت فرم نیز چهارپاره 
)تحت تأثیــر حمیدی شــیرازی و توللی و 
نادرپور( بســتر مناســبی بــرای بیان این 
تجربه های شخصی و تا حدودی نوجوانانه 
به حســاب می آمد. در همین نقطه اســت 
که ارتباط فروغ با اجتمــاع و اجتماعیات 
قطع می شــود و بیشتر با شاعری محزون، 

رمانتیک و خلوت گزیده مواجهیم:
ای رهروان خسته چه می جویید

در این غروب سرد ز احوالش
او شعله  رمیده  خورشید است

بیهوده می دوید به دنبالش
شــعر فروغ در این لحظه هــای گذرا و 
شاید ســطحی، بســیار شــخصی است. 
هــم  مخاطــب،  بــرای  دلیــل  به همیــن 
می تواند خوشایند باشد و هم ناخوشایند. 
داوری خواننــده دربــاره  این شــعرها، تا 
حدودی بســتگی به تجربه هــای او دارد: 
اگر تجربه های مشــابهی با فروغ داشــته 
باشد، شــعر او را وصف حال خود می یابد 
و با آن همذات پنــداری می کند ، و اگر نه، 
نمی تواند به این شعرها اهمیت و اعتباری 
مخاطــب  فــروغ  به این ترتیــب،  بدهــد. 
شــعرش را انتخــاب می کنــد و از صافی 
تجربه هــای  خــود می گذراند. امــا وقتی 
حافظ می گوید »با مدعی مگویید اســرار 
عشــق و مســتی/ تا بی خبر بمیرد در درد 
خودپرستی« از سطح تجربه های شخصی 

فراتر می رود و مســاله  ای بحرانی را مطرح 
می کند که عموم مخاطبان با آن درگیرند. 
این دسته از شــعرهای فروغ ممکن است 
به هنجارشکنی و عدول از موازین اخلاقی 
نیز متهم شوند و به همین بهانه مورد توجه 
قرار نگیرند. شعرهای اولیه  فروغ از معضل 
ناپختگــی رنــج   می بردند و بدیــن ترتیب 
بلــوغ ذهن و زبان شــاعر دائمــا به تأخیر 
می افتــاد. در عرصه  فرم نیــز او چندان در 
پــی تجربه های تازه و بدیع نبــود  و جز در 
دفتر شــعر »عصیان« توفیقی از این بابت 

حاصل نکرد.
اما دفتر شــعر »تولدی دیگر« )تهران: 
مروارید و خانه کتاب، 1342( که به تعبیر 
منتقــدی کهنه کار، نخســتین تولد بود و 
نه تولدی دیگــر، از جنس و جهانی دیگر 
بود و به مصراع چهارم رباعی می مانست: 
ضربه داشــت. اگر در قالب رباعی، ســه 
مصراع نخست به نوعی مقدمه و زمینه اند 
تا شاعر در مصراع پایانی، مطلب و مقصود 
اصلی را به دســت دهــد، در کارنامه  فروغ 
نیز ســه دفتر شــعر اول او در حکم همان 
ســه مصراع اســت و »تولــدی دیگر«، در 
نقــش مصــراع چهــارم ظاهر می شــود. 
انتشــار »تولدی دیگر« استقبال بی نظیر 
منتقــدان را در پی داشــت و بدل شــد به 
یکــی از مهم تریــن دفترهای شــعر تاریخ 
ادبیات معاصر ایران. اهل فن، شــعرهای 
این دفتر را »درخشــنده« و »شــکوفنده« 
توصیف کردنــد و متفق القــول بودند که 
»در ایــن دفتــر فروغ بــرای خــود زبانی 
خاص و بینشــی تازه یافته است«. به باور 
آنها، »تولدی دیگــر« نه تنها نقطه  عطفی 
در جهان شــعر فــروغ، بل رخــدادی در 
شــعر ایران بود که به جای »درون گرایی« 
و »برون گرایــی«، جریــان ســومی را نوید 

می داد و آن »واقع گرایی« بود.

رحیمپاکنژاد
روزنامه نگار و منتقد

در فضیلتِ اختصارِ آه
تولدی دیگر یکی از مهم ترین دفترهای شعر تاریخ ادبیات معاصر ایران است


